
تمــام ایــن احــوال یــک عــده از بازیگــران، طراحــان 
ــده  ــن ع ــد. ای ــزاق می‌کنن ــر ارت ــان از تئات و کارگردان
را خانــه تئاتــر می‌شناســد خــب بایــد کمک‌شــان 
کنــد و روی پــای خــودش بایســتد، کار کنــد نــه 
آزاد  بــه جشــنواره‌های  اینکــه خانه‌نشــین شــود. 
کــه  تئاتــری  مجامــع  همیــن  در  بدهیــم.  اجــازه 
می‌خواهــد  کســی  هــر  دهیــم  اجــازه  هســتند 
باعــث  جشــنواره‌ها  چــون  کنــد  اجــرا  جشــنواره 
کــه  هســتند  خیلی‌هــا  و  می‌شــود  تئاتــر  رشــد 
حاضرنــد جشــنوارة خصوصــی برگــزار کننــد. بــه 
آنهــا اجــازه بدهیــم، نمی‌خواهــد کمکــی کنیــم 
فقــط چــوب لای چرخ‌شــان نگذاریــم. ایــن هــم 

یکــی از راه‌هاســت.
 جلائی‌پــور: بقیــه هنرهــا هــم جشــنواره‌های 

مســتقل داشــته باشند.
و  تئاتــری  چــون  مــن  خــب.  بلــه  کیانیــان:   
ســینمایی هســتم این‌طــور می‌گویــم. چنــد ســال 
آرونــد دشــت‌آرا طرحــی داشــتیم  و  پیــش مــن 
بــرای پــارک دانشــجو و گفتیــم شــما حتــی یــک 
ریــال خــرج نکنیــد و ماهانــه اینقــدر هــم بگیریــد. 
همــه گفتنــد بــه بــه و چــه چــه ولــی انجــام نشــد. 
بعــد چــه اتفاقــی افتــاد؟ ایــن افتضاحــی کــه جلــوی 
افتضــاح  آن  تئاتــر شــهر درســت کردنــد. خــب 
را بایــد برچیــد. در طرحــی کــه مــا داده بودیــم 
خودبه‌خــود موضــوع آلودگــی بــه مــواد و... حــذف 
می‌شــد. هنــوز هــم طــرح مــا هســت و می‌توانیــم 
آن را ارائــه بدهیــم. مــن گروهــی را پیــدا کــردم 
می‌ســازند.  تم‌پــارک  و  هســتند  مهنــدس  کــه 
تم‌پارک‌هایــی کــه الان در تهــران هســت را آنهــا 
ــا  ــد م ــد. می‌گوین ــم نمی‌گیرن ــی ه ــاختند و پول س
ــا و  ــا م ــال ب ــه س ــازیم دو، س ــارک را می‌س ــن تم‌پ ای
ــا را  ــن اینه ــم. م ــان می‌دهی ــه خودت ــم ب ــه را ه بقی
پیــش آقــای طاهــری رئیــس تئاتــر شــهر آن زمــان 
بــردم و گفتــم بفرماییــد حتــی یــک ریــال هــم 
خــرج نکنیــد، اینهــا کل پــارک دانشــجو را می‌کننــد 
تم‌پــارک تئاتــر، بخشــی از طرح‌هــا را مــن دادم 
و بخشــی را هــم خودشــان دادنــد. گفتنــد چــه 
عالــی امــا بــاز هــم اتفاقــی نیفتــاد. همچنــان ایــن 
ــابق  ــهر س ــورای ش ــت. دو ش ــود اس ــا موج طرح‌ه
ــی وزارت  ــهر داد یعن ــر ش ــه تئات ــجو را ب ــارک دانش پ
ارشــاد می‌توانــد تئاتــر شــهر و پــارک دانشــجو را 
ــم  ــرار ه ــد. ق ــی کن ــکان فرهنگ ــک م ــه ی ــل ب تبدی
نیســت پــول بدهــد. خــب چــرا ایــن کار را انجــام 
نمی‌دهــد؟ هــر لحظــه شــما خواســتید مــن در 
طرح‌های‌مــان  بیاییــم  هســتم  شــما  خدمــت 
دوره‌ای  یــک  کــه  فهمیدیــم  بعــد  بدهیــم.  را 
ــه  ــجو را شیش ــارک دانش ــا دور پ ــد دور ت می‌خواهن
مگــر  گفتیــم  چــرا؟  خــب  بگذارنــد.  ضدگلولــه 
کــه  فهمیدیــم  بعــد  می‌شــود؟  تیرانــدازی  آنجــا 
ــت.  ــرده اس ــه وارد ک ــه ضدگلول ــازاده شیش ــک آق ی

خوشــبختانه ایــن طــرح از بیــن رفــت.
فرهنگــی  مدیــران  جــزو  مــن   جلائی‌پــور: 
شــما  پیشــنهادهای  حتمــاً  ولــی  نیســتم 
کــه  نــدارم  شــک  و  می‌کنــم  منتقــل  را 
کمــی  فرهنــگ  حــوزه  در  حکمرانــی  اگــر 
ــنهادهای  ــی از پیش ــود، انبوه ــارکتی‌تر ش مش

درجــه یــک از اهالــی فرهنــگ و هنــر منتقــل 
مســأله ‌کنــد،  حــل  می‌توانــد  کــه  می‌شــود 
اتفاقــاً  و  ایجــاد ‌کنــد  مرئــی  گشــایش‌های 
از  وســیعی  خیلــی  و طیــف  نظــام سیاســی 
نیروهــای اجتماعــی و حتــی سیاســی ذی‌نفع 
اساســاً  چــون  بــود.  خواهنــد  اتفاقــات  آن 
ــه  ــه البت ــی ک ــی و سیاس ــای اجتماع ــن فض ای
ــی  ــی دوقطب ــت ول ــی نیس ــرم دوقطب ــه نظ ب
نیروهــا  از  یکســری  و  می‌شــود  نمایانــده 
می‌خواهنــد آن را تشــدید کننــد، بــه ضــرر 
تمــام کســانی اســت کــه ســوار کشــتی ایــران 
هســتند و نهایتــاً ممکــن اســت بــه خشــونت 
بینجامــد و احتمــالاً زندگــی و امنیــت مــا و 
فرزندان‌مــان را تهدیــد جــدی خواهــد کــرد 
ایــران  بــود.  نخواهــد  آینــده  بــه  امیــدی  و 
وابســته بــه ایــن اســت کــه بــا همبســتگی 
ــواع و  ــا، ان ــری از نیروه ــه متکثرت ــف هرچ طی
ــف در  ــطوح مختل ــأله در س ــل مس ــام ح اقس

دســتور کار قــرار بگیــرد.
 کیانیــان: و یــک چیــز دیگــر و آن هــم فهمــی اســت 
کــه بایــد در مدیــران، ارگان‌هــا و وزارتخانه‌هــای مــا 
ایجــاد شــود. مثــاً نیــروی انتظامــی کــه می‌دانــد 
فرهنــگ باعــث کــم شــدن دزدی، قتل‌وجنایــت، 
کمــک  چــرا  پــس  می‌شــود،  و...  قمه‌کشــی 
شــما  اینکــه  جــای  بــه  می‌گویــم  مــن  نمی‌کنــد. 
را  هنرتــان  ناجــی  باشــید،  داشــته  هنــر  ناجــی 
واقعــاً ناجــی هنــر بکنیــد یعنــی ناجــی مــن، ناجــی 
و  کنیــد  خــرج  اینجــا  را  بودجــه  آن  هنرمنــدان. 
ببینیــد کــه در شــهر چقــدر دزدی، قمه‌کشــی و 

خشــونت کــم خواهــد شــد.
 جلائی‌پــور: تقریبــاً تمــام نهادهــای عمومــی 
می‌تواننــد بخشــی از هزینــه بخــش فرهنــگ 
و رســانه و آموزش‌شــان را بــه اهالــی مســتقل 
هنــر بدهنــد کــه اتفاقــاً خیلــی مؤثرتــر اســت.

 کیانیــان: نکتــه بعــدی کــه نبایــد فرامــوش کنیــم 
کــودکان و نوجوانــان هســتند. در مــدارس مــا از 

هنــر خبــری نیســت. در صورتــی کــه ایــن همــه 
و  آمــوزش  وزیــر  آقــای  داریــم.  هنــر  دانشــجوی 
کنیــد،  حمایــت  بیــکار  لشــکر  ایــن  از  پــرورش 
آنهــا را بــه مــدارس، کودکســتان‌ها و دبســتان‌ها 
بیاوریــد کــه تئاتــر اجــرا کننــد، فیلــم نشــان بدهنــد 
و گروه‌هــای تئاتــر ایجــاد کننــد. گــروه تئاتــر یــک 
خصلتــی دارد کــه بعــد از مدتــی شــبیه خانــواده 
می‌شــود یعنــی تمــام افــراد گــروه بــه یکدیگــر عِــرق 
ــتر. ــم بیش ــی ه ــرق خون ــی از عِ ــد حت ــدا می‌کنن پی
ویــژه  اجتماعــی  پیونــد  یــک  جلائی‌پــور:   

. د می‌شــو
در  را  ایــن  مــن  خودشــان.  بیــن  بلــه  کیانیــان:   
ــردم.  ــه ک ــی در دوره‌ای تجرب ــام‌زاده یحی ــه ام محل
آنجــا پــر از مهاجــر و خانه‌هــای کوچــک فســاد و 
دزدی و... بــود. ولــی یــک خانــه هــم هســت بــه 
نــام خانــه کاظمی‌هــا کــه شــهرداری در آن دوره، 
آنجــا را درســت کــرد، خیلــی هــم زیباســت. امــا 
توانســتم  دوره‌ای  در  مــن  نــدارد.  کارکــردی  الان 
بــا تعامــل بــا بخشــی از شــهرداری فعالیت‌هایــی 
انجــام بدهــم. دوســتانی هســتند کــه بــرادر بــزرگ 
مــن هــم جــزو آنهاســت و نام‌شــان »بنیــاد نمایــش 
کــودک« اســت یــک ســمن خودســاخته اســت. من 
ــم و  ــتقر کن ــا مس ــروه را در آنج ــن گ ــدم ای ــق ش موف
آنهــا بــا بچه‌هــای آن منطقــه گــروه تئاتــر درســت 
ــری کــه درســت شــد باعــث شــد  کننــد. گــروه تئات
ــوند.  ــه بش ــت آن منطق ــدارهای عف ــا پاس آن بچه‌ه
ــه  ــد ب ــی بخواه ــد کس ــازه نمی‌دادن ــاً اج ــی اص یعن
کســی چــپ نــگاه کنــد چــون محلــه را از خودشــان 
داشــتیم  مفصل‌تــری  برنامه‌هــای  می‌دانســتند. 
چیــز  همــه  دوبــاره  بــاز  مدیریــت  تغییــر  بــا  امــا 

ــد. ــل ش تعطی
ــر  ــت تئات ــرات مثب ــه تأثی ــما ب ــور: ش  جلائی‌پ
ــران  ــل ای ــی در داخ ــر همگان ــینما در خی و س
ایــران  اشــاره می‌کنیــد. مــن فکــر می‌کنــم 
ــطح  ــه در س ــر اینک ــود مگ ــه نمی‌ش خوش‌آتی
ــان  ــم ذی‌نفع ــی ه ــطح جهان ــه و در س منطق
از  یکــی  شــود.  زیــاد  ایــران  امنیــت  و  رشــد 
ــی  ــی جهان ــن هدف ــای چنی ــن ابزاره مؤثرتری
ــه  ــران از جمل ــی ای ــولات فرهنگ ــدن محص ش
سینماســت. ســینمای مــا مخاطــب جهانــی 
خوبــی پیــدا کــرده بــود ولــی آن هــم ظاهــراً در 

ســال‌های اخیــر افــول کــرده اســت.
ســینمای  مــا  کــه  زمانــی  تــا  خــب  کیانیــان:   
اجتماعــی داشــتیم بــرای دنیــا هــم حرف داشــتیم، 
بــرای  کردیــم  نابــود  را  اجتماعی‌مــان  ســینمای 
همیــن  در دنیــا حرفــی نداریــم. هــر دولــت چقــدر 
ــت  ــه مثب ــد کلم ــان چن ــه در جه ــد ک ــرج می‌کن خ

راجــع بــه او گفتــه شــود؟
بــه  روایــت جهانیــان نســبت   جلائی‌پــور: 
آن عــوض شــود کــه مهم‌تریــن ســرمایه ملــی 

ــت. اس
ایــران کــه  را ســینمای  ایــن کار  خــب   کیانیــان: 

مــی‌داد. انجــام  داشــت  مجانــی  و  مفــت 
انــدازه  بــه  مدیومــی  هیــچ‌  و  جلائی‌پــور:   
بدهــد. انجــام  را  کار  ایــن  نمی‌توانــد  ســینما 
 کیانیــان: بلــه و مثــاً فــرض کنید آقای کیارســتمی 

کیانیان:
 ما زمان آقای خاتمی از طرف خانه 

سینما از کمیته اسکار دعوت کردیم 
که به ایران بیایند و ارتباط برقرار شود. 
می‌دانید برای ما چه کادو آورده بودند؟ 

پروژکتور!. فکر می‌کردند اینجا همان 
جایی است که نخل‌ها و شترها هستند. 

چون مدیا آنجا این را ساخته است و 
آنها برای ما پروژکتور آورده بودند، وقتی 
آنها را برای گردش در شهر بردیم و موزه 

سینما را دیدند که ما تقریباً به اندازه عمر 
سینمای آمریکا اینجا سینما داشتیم، 
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